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دهد.  عطر دخترک حتی در اینجا هم وجودش را غسل می   چقدر از زن بیزار است، متنفر است کهو  
زدن حس    های سلول زیر قصر است. شبیه طعنهیه لغزش نور مهتاب از شکاف نردهعطرش شب

 توانی داشته باشی. ی داشتن آنچه که نمیی از هم فروپاشیدهآزادی است. شبیه وعده
بدش اش در جوار دخترک مردانه آلتبزرگ شدن  از ،بیزار استحس گرم و نرم دخترک از مرد، 

هایش را  خواهد دندانآید. متنفر است که گرگی را که با دشواری به بند کشیده، به سختی میمی
 در وجود دخترک فرو ببرد. 

 رسند.  ها میگام
ی شاخهشود. توجه دخترک به سهکشد. در محکم پشت سرشان چفت میمی زن را از در باز سلول  

دریچهکنده زیر  ابسیدین  در سنگ  ماه  شودی سلول جلب میکاری شده  دو هلال  با  کلیدی   :
دانند بقایای خیزش  ها میاغلب گرگداند.  پرسد آیا زن معنایش را می. مرد از خودش میدارقوس 

ها های جنوبی متداول نیست. جنوبیی پیروان ماه است، اما این علامت در سرزمین قرن گذشته
 پرستند. تاریکی را نمی انخدای

روبه گوش ضربان  در  زن  میافزایش  تبل  مثل  بالاتنههایش  مقابل  در  بازویش  دختر کوبید.  ی 
 منقبض شد. »هیس...« 

باشد، حتی   اتاب گرمد. اورورا انگار بیشوو نفس بلیک مقابل صورتش بخار می  آید،دما پایین می
 گیرد.  میدر بر تر مرد او را محکمرود. شده از طرف بلیک، چند سانت عقب می

قدم میصدای  محو  میها  بیرون  را  نفسش  بلیک  و  دختر شود  دهان  روی  از  را  دستش  دهد. 
ی هایش به قفسه د، و برآمدگی نرم سینهچرخدارد. دختر برای نگاه کردنش در آغوشش می برمی

  «_ افتد: »چیکشد. بین چشمانش چین میی مرد میسینه
برمی به سمت در  فوراً  باز میتوجه مرد  تاریکی غیرطبیعی و گردد. آن هیبت خشمگین  گردد. 

 ریزد.  داخل سلول می ،ایی میلهی از دریچهغلیظ
 زند: »بیدار شو. بیدار شو. بیدار شو. فقط یه خوابه. بیدار شو.« زن زیر لب غر می

 فقط یک خواب نیست. 

درعوض،    _ خوردچرخاند. به دیوار نمیبندد. دختر را تند و سریع به پشت میک چشمانش را میلیب
برمی سلول  دیوار شکاف  در  با شدتمقابل دارد.  می   شان  آن باز  اما  تاریکی شود،  در  قبل  از  ها 

 کنند.  انتها سقوط می بی
اند. وارد  داند وارد رویای خودش شدهو میآید،  بلیک روی پاهایش در سلول زیر قصر فرود می 

 یک خاطره. اینجا را دوست ندارد، اما به خطرناکی مکان قبلی نیست.  
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های قدیمی را دارد. سطل قضای ای خونهای قهوهتخت کوچکی مقابل دیوار است، تشک لکه
قرار دارد و شمعی در   هادیواریکی از  ای کتاب مقابل  ی سلول جا خوش کرده. دسته حاجت گوشه

رایحهکنارشان سوسو می و  آهن  بوی  با  لیمو  مشمئزکنندهزند. عطر  در هم ی  بدن  مایعات  ی 
 آمیزد.  می

اش را کمی بالا داده و از  کمرش صاف است، چانه  نقص:با ژستی بیاورورا وسط محل ایستاده.  
کند. فقط افزایش ضربان قلبش و نجوای وجودش که بلیک نوک بینی دوروبرش را ارزیابی می

گوید  شنود، به او میدر وجود خودش می  _ روشنی  و  ی نازکی از نورعین رشته  _ به خاطر پیوندشان
 نیست.   آسودهدهد، دخترک تا آن اندازه که نشان می

کند، اما  وجور میهمیشه خودش را خیلی خوب جمعاز این خصوصیت دخترک هم بیزار است،  
تراود، حس کند و  بلیک از همان نگاه اول، توانسته غلیانی را که از زیر پوست دخترک بیرون می

 دارد.  زن وامی کردن این حس، او را به تحریک
از بچه بود، تعدادی  بزرگبچه که  با سنگ  تر عادت داشتند مرغابیهای  را  های توی رودخانه 

تا _ حتی در شش سالگی هم از نظرش کاری بود کودکانه    _ فهمید بزنند. دلیل کارشان را نمی
 اینکه با اورورا آشنا شد.  

خواست بفهمد وقتی دخترک عنان از  زد. میبرای برهم زدن آرامش دختر، دست به هرکاری می
 کف بدهد، چه اتفاقی خواهد افتاد.  

دانست شبیه خودش است.  شاید دلیل نفرت زیادش از دختر این بود که در عمق وجودش می
ی از دست دادن  انه گرایتجملتوانایی  زد. او هم فاقد  های زیادی به صورت میبلیک هم نقاب

های پنهان پس اما از دروغروح خودش خبر داشت، کرده در  ن کمیکنترل بود. از رازهای تاریک 
 العاده هستند. و فوق کرد جادوییخبر بود. فکر میهای دختر بینقاب

کند، استخوان ی دختر را بررسی می. چهرهرودپیش میشود و بلیک چند قدم  دختر با او رودررو می
کشند. خدا لعنتش کند، های انبوهش سرک میاش را که از پشت مژههایش را، چشمان آبیگونه 

 این دختر زیباست. 
 پرسد: »تو واقعاً اینجایی؟«بلیک می

تا چانه کند: »اخم می  دخر دختر  پیشانی  اینجام.«  که  بلیک میپس چی  اما همچنان ی  رسد، 
بلیک ریزه می انگار  او صحبت کند  با  از چهره میزه تواند طوری  پریشانی  گذرد. اش میتر است. 

 »خودت چی؟«  
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به سلول، پشت  صدای قدم بلیک آهی سر میدختر میسر  ها  بری. ترجیح  رسد و  دهد. »باید 
 دم شاهد اتفاق بعدی نباشی.« می

گرداند، مرد ناخودآگاه  اش را به بلیک برمیاندازد. دوباره که توجهدختر از روی شانه نگاهی می
کند که بلوز غرق در خون به تن دارد. پاهایش برهنه و کثیف است و شلوارش خودش را نفرین می

 پاره. 
فهرست  به  را  دیگری  مورد  بلیک  و  است،  نگران  دخترک  صدای  لحن  دیدی؟«  »صدمه 

 دهد.  صدایش شبیه کسی است که واقعاً اهمیت میکند:  اضافه می اوهایش از بیزاری
 »وقت بیدار شدنه، خرگوشی.«  

 زند. »کجا بودیم؟« »ما کجاییم؟« ابروانش را در هم گره می 
 کنم.«  ، برات تعریف میمونده بود»اگه صبح یادت 

 بندد. باید بیدار شود. زند، و چشمانش را میدستان دختر را چنگ می
 دهد. دختر را به سمت دیوار هل می 

 کنند. انتها سقوط میباری دیگر در تاریکی بی
*** 

 شود. چشمان بلیک کامل باز می 
داند کدام بیش کوبد. نمیتابد. قلبش میدر تختخوابش در لوفل است، و هلال ماه از پنجره می

 رویاهایش یا حضور اورورا.  کان از دیگری آزاردهنده است: م
دارد، و به دار را برمیی روی صندلی دستهلغزد، بلوز و شلوار تا شدهها بیرون میاز میان ملحفه

اندازد، و از تالار شان به زحمت نمیپوشد، خودش را برای بستن هایش را میکند. چکمهتن می
 شود. خوابش خارج می

را اش رد میصدا از قلعهبی اورورا و کالم  اتاقی که  شود. تاریکی به غلظت آن زندان است. از 
زند، و بلیک اضطراب دختر را حس ای حرف می. کالم با صدای آهستهگذردمیدرونش جای داده،  

 قرار است.  کند. بیدار شده و به شدت بلیک بیمی
شود. مرغزار  های بیرون دیوارهای قلعه میو وارد زمین  ردرود، از حیاط کوچک  بیرون که می

 های دوروبر را در برگرفته.  کوه ،های لرزاناطراف لوفل، به سیاهی آسمان است، و سایه
و میان درختان زبان گنجشک پرسه    شودمیزار  درختوارد  ریزد،  باد خنک موهایش را بهم می

 شود. کوچک پیش چشمانش ظاهر ی کلیسازند تا یک می
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ها زیر خرده شیشه   ،ی پوسیدهها ی تاریک است. وقت گذشتن از کنار نیمکتل رود. خیداخل می
های رنگی روزگاری داستان پیروزی شب  شیشهکند.  کند، از راهرو عبور میقرچ میپاهایش قرچ

 ی ماه در زندان شب را. ی زندانی شدن الههکردند، و نحوه النوع ماه را روایت میبر رب
ست که در تیرهای  ایشود اما فقط صدای پرندهدر فضا، مضطرب می بال زدنبا پژواک صدای 
کشد، زانوانش  کشاند. روی سنگ سخت به پشت دراز میودش را تا محراب میخسقف لانه کرده.  

 کند. برد، و دستانش را پشت سر قلاب میرا بالا می
 سقف کنده شده.   ینگهدارندهزند که روی طاقی ای زل میشاخهسهبه 

 شود. در با صدا باز می 
پیچد: »فکر کردم صدای آید و صدایش در فضا میبلیک می  ویی کوچک به سکلیسا ک در  یج

، پاهایش آیدمیها فرود  ها شنیدم.« معاون دوم بلیک روی یکی از نیمکتزدنت رو این طرف  قدم
 . »خوابت نبرد؟« گذارد میهایش را روی هم و قوزنک کندمیرا دراز 

اش را از جلوی صورت ک گیسوان بافتهی. جچرخاندمیصدای نامفهومی درآورد و سرش را    لیکب
شک کاردستی است. بی  هویدای دور یکی از چشمانش  اباختهو کبودی رنگ  کنار زده و بسته،

برای خواستگاری کردن از     _ شاهگرگ  _ کالم است. وقتی بلیک مشغول متقاعد کردن جیمز  
تواند  هایش را تا زده و بلیک میک آستین یک وظیفه داشت کالم را دور نگه دارد. جیاورورا بود، ج

این جوهرها، چه چیز را مخفی    دداناش را ببیند. بلیک میزدههای پیچیده دور ساعد رگخالکوبی
 کنند.  می

 »اون دختر توی خوابم بود.«
 کردی.«  دونی که نباید اون کار رو میدهد. »خودت میی ملایمی سر میجیک خنده
 کشد: »احتمالًا نه.« بلیک آه می

ها دارن دور پرستکشد. »یه گزارشاتی رسیده مبنی بر اینکه شبجیک دستی روی دهانش می
های توی سرزمین ی شب دارههای درگوشی حاکی از اینه که شاهزاده شن. صحبتهم جمع می

 .«  نکنه تا براش بجنگیه لشکر آماده می شمالی
 فنریر؟«  شایدی شب؟ بلیک ادا درآورد. »شاهزاده

یه آلفا رو کشته    شاهزاده  های برفی هستن. آخرین چیزی که شنیدم اینه که»هنوز توی سرزمین
 کنم اسم زنه اینگرید باشه.«  کرده. فکر می یو با زنش عروس

 آلکسه.«  یارو»پس 
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مون مشکل درست تونه واسهمی طرف  »شاید. یه نفر رو فرستادم حواسش به گری کیپ باشه.  
 کنه.« 
پیچد و توی وجودش نبض  ی نوری که اورورا در اختیار بلیک قرار داده بود، دور روحش میرشته

 دهد. کند و پشتش را قوس میشود، یکی از پاهایش را دراز میجا میزند. روی سنگ جابهمی
 کند: »چه مرگت شده؟«جیک اخم می

 کنم.« »دختره رو حس می
میسوراخ شعله  جیک  بینی  میهای  خنده  به  سپس  اون کشد،  از  طرف  که  »خوشبحالت  زند: 

 شن... اوا صبر کن...« هایی نیست که تبدیل میگرگنیمه
 »بکش بیرون، جیک.«  

 یه هفته از تختم در نیومدم.« یادمه اولش که گازم گرفتن، »
 »کلی با دست راستت خوش گذروندی پس؟«  

بلند مییج بلیک میشود و میک  به سمت  با دست چپم.«  را چنگ  رود و شانه خندد. »و  اش 
 دی.« یاد بگیر جلوش رو بگیری وگرنه عقلت رو از دست میبارد: ». نگرانی از صورتش میزندمی

 رود. می کلیسااندازان به سمت در وتختهغرد، و جیک شلنگبلیک می
 گوید: »یه کم استراحت کن.« می

بلیک دو دستی کند.  شود، بلیک و تاریکی پشتش را مهر و موم میرود و در بسته میبیرون می
هایش نرسد. زخم  هکند تا دست شعاع نور اورورا بمالد. قفسی دور روحش تصور میصورتش را می

تر از همیشه  شود، جریان خونش همچنان داغاحساساتش رها می  بخشبدترین  از شر  بااینکه  
 است.  

علامت  وسط دو هلال ماه.    یک کلید  _ زندهای بالای سرش زل میکاری سنگبا بازدم، به کنده 
 زندان شب.  

تعداد قربیان این محراب  پرسد  سُرد. از خودش میباد سرزمین شمالی از شکاف سقف داخل می
پرستیده. احمقانه فکر . مشهور بود که آلفای سابق لوفل، مخفیانه خدای شب را میچند نفر بوده

 گناهان، قدرتمند خواهد شد.  کرده با پیشکش کردن خون بیمی
 .  گرددمیخواهد. پیِ ارواح اما شب، خون نمی

 تا بگریزد و خشونتش را در سرتاسر جهان آزاد کند.  استبیش از همه، دنبال کلید زندانش 
 . استشب، پیِ قلب ماه 

 . که قلب ماه را در اختیارش بگذارد ندکقدرتی غیرقابل تصور را به هرکسی پیشکش می



 

 

 فصل اول 

 
 

کنم. بلوزی که به تن ها گیر میزنم. توی ملحفهوپا میجهم و برای هوا دستناگهان از جا می

زند. سردم است. خیلی سردم است. یخ توی  از شدت عرق برق می  _ سایز بزرگ است  _ دارم
پرسم آیا هرگز دوباره گرم خواهم شد. جهان تاریک است.  شود و از خودم میهایم پمپاژ میرگ

 کنم.  ای از سایه تماشا میبه رنگ خاکستری. انگار از میان پرده 
رود. موج گرما به همراه  ام فرو میکند. تشک کنار پاهای برهنهترق میپوش ترقی کفتخته
 دهد. ی مردانه و کوهستان، وجودم را غسل میرایحه

بسته  دستی پینه   _ گیردهایم را در برمیست. دستی گونه»من رو نگاه کن.« جمله ملایم اما امری
تر است. صدای کسی حال، محتاط و مراقب. »نگام کن.« لحنش دستوریو نیرومند و درعین

 است که عادت دارد مردم دستوراتش را اجرا کنند. 
 برم. ناچار و ناتوان، نگاهم را بالا می

 »همینه. نگاهت به من باشه. حالا نفس بکش.« 
 دهم تاریکی را بزداید.هایم را فرا بگیرد، اجازه میدهم ششمکم، اجازه میهوا را می

 »دختر خوب. بجنب. با من نفس بکش. دم... بازدم.« 

توی   _ ایمتر هم انجامش دادهکشد. گمانم پیشهایم دست میضربان قلبم از هیاهو توی گوش 
 ی سباستین.  های زیر قلعهلانه

 سباستین.  پناه بر الهه. من سباستین رو کشتم. 
 کند.  ای از اضطراب پریشانم میموج تازه 

 شود: »نفس بکش. دم... بازدم.« »شاهزاده خانوم،« عنوانم تندوتیز و دستوری ادا می
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زند. سوسو می  تختیسوخته همراه با یک فنجان و ستونی از کتاب روی میز بغل یک شمع نیمه
جا که بلیک رهایش کرده، قرار دارد. درد پهلویم نبض بخاری، همانپارچ ویسکی هم روی پیش

 همین چند ساعت پیش.  _ زند. جیمز من را گاز گرفتمی
 کوبد. ها میباران به شیشه  

 »همینه. برگرد پیشم شاهزاده خانوم.« 
کشم.  تر نفس میشود، و راحتهایم رها میتابد. چنگ سفت دور ششگرما از هیکل بغل دستم می

 »کالم؟«  
 »آره. من اینجام.«

اش از زیر بلوز، ملایم و مهربان  رغم تنش بدنش و کشیدگی عضلات بالاتنهی کالم، علیقیافه
نگرانی در چشمان سبزش   است. موهای شنی پررنگش، از روی پیشانی عقب کشیده شده، و 

 زند. سوسو می
 خورد: »درد داری؟ لازمه برم دنبال بلیک؟«اش چروک میپیشانی

 دهم. »نه... من... فقط یه کابوس بود، فکر کنم.« نفسی بیرون می
 »خواب چی رو دیدی؟« 

دهم: »توی یه زندان بودم، بلیک هم اونجا بود. و یه  در تلاش برای به یاد آوردن، سر تکان می
افتم، مان در همان شامگاه میی چندی پیشکرد. و ...« وقتی به یاد مکالمهچیزی دنبالم می

به کنم. »پناه بر الهه. باید یه چیزی رو راجعام نزدیک میشوم. زانوهایم را به سینهمضطرب می
 کشه.« ت نقشه میبلیک بهت بگم. داره علیه 

 کند. »چی؟« کالم اخم می
»تمام اقداماتش... همین پیوندی که بست و گمونم زندگی من رو به زندگی خودش وصل کرد...  

 شاههاست. قراره بهت کمک کنه گرگ ی ربودن تخت پادشاهی گرگش بخشی از نقشههمه
بطلبه. می مبارزه  به  رو  تو  قراره  بعد هم  زندگیبشی،  اتصال  خاطر  به  پیروز دونه  بهم،  هامون 

 میرم.« کشی، چون اگه این کار رو بکنی، من هم می شه. تو اون رو نمیمی
 شود: »خودش بهت گفت؟« کالم منقبض می

 »آره.«
ی ملایمی از دهانش اش به سفتی آهن است. خندهزند، عضلات سر شانهیک دقیقه به من زل می

 کند. گریزد و فضا را گرم میمی
 شه؟« پرسم: »این قضیه باعث نگرانیت نمیمی
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گم. تمام  تونستم درکش کنم. علت کارش رو میکنه. فقط ... قبلاً نمی»ای بابا، نگرانم که می
ها براش کار کرده بود، ریخت دور. من رو آزاد کرد، با جیمز جنگید، و وقتی  چیزی رو که سال

ش...« آب دهانش را قورت داد. »جونت رو نجات داد. از وقتی متوجه شد تو رو به مرگی... قیافه
اینجا، پیِ دلیلش می گشتم، نتونستم به چیزی برسم. این فکر رو شروع کردم که...« رسیدیم 

دونم چی فکر کردم. ولی این... این... منطقیه. گمونم حتی کند: »نمیوراست میسرش را چپ
 اگه به نوعی باعث پیچدگی اوضاع بشه هم، باهاش مشکلی ندارم.« 

 »باید ارتباط بین من و بلیک رو بشکنیم.« 
 کنه.« ی تخت پادشاهی بشم، برای کشتنم تلاشی نمی»بله. ولی تا وقتی من برنده

 کنه تا تو رو بُکُشه.«  کنی بلیک امتحان میشود. »فکر میضربان قلبم تند می
سال مردم فکر کردن اگه ما جنگیده بودیم،    »مطمئنم. من در برابر جیمز کنار کشیدم و سالیان

می نمیچی  اجازه  بلیک  کرد.  تضعیف  رو  جیمز  حقانیت  من،  کار  این  آدمشد.  کنن ده  فکر  ها 
زند. »من رو  ترسم فرار کند و او لبخند میزنم انگار میضعیفه.« طوری مچ کالم را چنگ می

تونیم  خوره. به کم استراحت کن، میده. فرصت داریم، و تا اون موقع، به دردمون میشکست نمی
خوام که  کشد. »معذرت میام میهامون رو بذاریم واسه بعد.« شستش را در امتداد گونه نگرانی

تنهات گذاشتم. کشاکش غوغای جنگ، بهترین فرصت بود تا یه قاصد بفرستم قلعه و پیغامم رو 
 ا و رایان برسونم.« به فیون

 فهمم.«  دونم. می»می
شود،  هایم پمپاژ میبار، ترس نیست که در رگشود. اینخونم به خاطر همجواری با کالم گرم می

 حسی بدوی و مهلک است که میل به رهایی دارد.  
تیره میچهره کالم  به هشدار  ی  تقریباً  است،  یواش  و  شود. »شازده خانوم...« صدایش سخت 

 ماند. می
خواهم او را پیش بکشم. پهلویم، همانجا که جیمز رسانم، مستأصلانه میدستم را به صورتش می

 ماند.  کنم، دستم روی ملحفه معلق میشود، و خودم را جمع میگاز گرفته، از درد منفجر می
 تونم ببینم؟« شود. »مینشیند و فکش منقبض مینگاه کالم روی کمرم می

 کشم. روم، سپس روی بالش دراز میکمی روی تخت عقب می
گذارد و رویم خم شود و یکی از پاهایم را روی رانش میجا میزند. جابهکالم روتختی را کنار می

با بلوز مردانه و لباس   _ چنینیشود. چند هفته پیش، حتی فکر درمعرض تماشا قرار گرفتن این می
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توانست من را به وحشت بیندازد. اکنون، سبب تند شدن  پیش چشمان آلفای هایفل، می  _ زیر
 شود. هایم مینفس

ها دهد. شستکند، سپس ملایم به سمت پایین ادامه میهایم را باز میدرست از زیر سینه، دکمه
ام را آشکار کند، و با وجود  تنهزند تا میان کشد. بلوز را کنار میو انگشتانش نرم روی پوستم می

 گیرم. برخود هوای سرد به بدنم، آتش می
خواهمش. با استیصال. دستانش را روی کالبدم  خواهم. بدون فوت وقت مییابم که او را میدرمی

خواهم  خواهم، میخواهم انگشتانم را توی عضلاتش فرو ببرم. گرمی دهانش را میخواهم، میمی
خواهم که پیش از این هرگز  ای او را میاز بدنش بالا بروم و او را برای خودم ادعا کنم. به شیوه 

 ام. چیزی را در زندگی طلب نکرده
مُردم. شاید مینمی تقریباً  امشب  چراکه  دارم  چنین حسی  آمده. شاید  بر سرم  خواهم دانم چه 
خوام گرما را حس  ی تاریک آن کابوس نامعلوم را که بیدارم کرده بود، کنار بزنم. ولی میسایه

نوردد، بیرون  خواهم این نیرو را که وجودم را در میخواهم زنده بودن را حس کنم. می کنم. می
 بیندازم. 
ام  دار طویلی روی کمر و بالاتنهکنم. زخم دندانهشود. خودم را روی آرنج بلند میحرکت میکالم بی

ی نقش بسته، همانجاست که جیمز دندانش را فرو برد. پوست اطرافش قرمز است، همچنان قیافه
کردم، خیلی بهتر ها خونریزی میخوبی ندارد اما  نسبت به همین چند ساعت قبل که روی علف

 شده. 
کنم. خیلی نیرومند و نفوذناپذیر باید نگران این زخم باشم، اما همچنان جادو شده کالم را برانداز می

ست که اولین بار در نبرد  ی وجودش همان سلحشوریذرهماند، و ذره اش به سنگ میاست. قیافه
 ی سباستین دیدم.  ها در قلعهسگ

آیا تغییرات من را حس  ای، از خودم میزند. برای لحظهگرگ پس چشمانش سوسو می پرسم 

 متوجه نیازم شده.   _ کرده
ی بازی خودش قرار داده، به  که عصبانیت من تماماً معطوف  بلیک است که من را طعمهدرحالی
 رسد کالم سراپا ضد برادرش شده. »بابت این کار خواهد مُرد.« نظر می

پیمان اهمیت لحنش  به جراحتم  نبود که  این  داغ کرد. فقط  از پیش  را بیش  بود و خونم  گونه 

باستانی_ دهدمی بس  جملهحسی  در  تحمل تر  تاب  انگار  مالکیت.  حس  است.  نهفته  اش 
 گذاری برادرش روی بدنم را ندارد. نشانه 

 گیرم. مثل کوره.  آتش می


